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اندیشکده‌ها

 آمریکا 
به بحران نزدیک می‏شود

مــا اخیراً در مــورد تهدید چیــن، توانایی روســیه برای 
شکست اوکراین، وضعیت اقتصادی اروپا و جنگ‏های 
خاورمیانه بحث کرده‏ایم. همه اینها بسیار مهم هستند، 
اما هیچ‏کدام به اندازه مســائل ایالات متحده، به‏عنوان 
کشوری با بزرگترین اقتصاد جهان و ارتشی که اگر به‏طور 
کامل مورد اســتفاده قرار بگیرد، می‏تواند تعیین‏کننده 
باشــد، حیاتی نیســتند. ممکن اســت برخی از شما 
مدل چرخه‏های ما را به یاد بیاورید. این مدل‏ها نشــان 
می‏دهند که مشــکلات شــدید سیاســی، اجتماعی و 
اقتصادی آمریکا که تا انتخابات سال 2028 ادامه خواهد 
داشت، زمانی که رئیس‏جمهور جدید انتخاب می‏شود و 
بدون توجه به خواسته‏های او، وضعیت کشور را به طرز 
چشــمگیری تغییر خواهد داد. چند ماه پیش، به این 
فکر کردم که لزومی ندارد تا ســال 2028 منتظر بمانیم 
و انتخابات 2024 ممکن است نشان‏دهنده این تغییر 
باشــد. اما این اتفاق نخواهد افتاد یا به‏طور دقیق، مدل 
تاریخی تغییر 50 ساله اســت. آخرین دوران گذار دوره 
ریاست‏جمهوری ریگان بود که 43 سال پیش آغاز شد. 
برای درک تغییرات آینده، فکــر کردن به آخرین چرخه 
تغییر در دهه 1970 مفید است. آن دهه با جنگی همراه 
با تحریم نفتی همراه بود که تأثیر قابل‏توجهی بر اقتصاد 
آمریکا داشــت. ریچارد نیکسون به پیوند بین دلار و طلا 
پایان داد و بیکاری گســترده، تورم چشمگیر و نرخ‏های 
بهــره فوق‏العاده بــالا به وجــود آمد. صــادرات از ژاپن، 
خودروسازان داخلی را شوکه کرد. خشم مرتبط با جنگ 
ویتنام منجر بــه درگیری اجتماعــی در ایالات متحده 
شــد. درگیری نژادی به شــورش در دیترویــت در اواخر 
دهه 1960 تبدیل شــد، و در سال 1970، شورش‏های 
دانشگاه در ایالت کنت با تیراندازی دانش‏آموزان توسط 
گارد ملــی خونین شــد. در نهایــت رئیس‏جمهور برای 
جلوگیری از استیضاح و احتمال رفتن به زندان، از سمت 
خود اســتعفا داد. هرج و مرج در دهه 1970 گسترش 
یافت، اما این وضعیت اقتصادی بود که باعث آن شــد و 
هرج و مرج در اقتصاد ریشه داشت و رئیس‏جمهور سعی 
کرد از مدل آخرین چرخه برای حل مشکلات استفاده 
کند. در دوران رکود بزرگ، فرانکلین روزولت ســعی کرد 
مالیات بر ثروتمندان و شرکت‏ها را افزایش دهد و سعی 
کرد پول را به سمت فقرا هدایت کند. این اقدام به علاوه 
جنگ جهانی دوم و مشــاغلی که ایجاد کرد، به بحران 
پایــان داد. با این حال، ادامه این مــدل در دهه 1970، 
مشــکل جدیدی ایجاد کرد و آن کاهش سرمایه‏گذاری 
بود. تنهــا راه‏حل تحــول، انتقال بار مالیاتــی از طبقه 
سرمایه‏گذار به طبقات متوســط و پایین بود. این روش 
فروش شرکت‏ها و تقاضا برای کارگر را افزایش داد. جیمی 
کارتر و حزب دموکرات با این معکوس شدن مدل روزولت 
مخالفت کردنــد بنابراین از قدرت کنار رفته و در ســال 
1980 رونالد ریگان رئیس‏جمهور شد. ریگان تنها گزینه 
باقی‏مانــده را دنبال کرد و آن تغییر کد مالیاتی بود. این 
اقدام جواب داد، اما اکنون آن چرخه کامل شده است. 
نزدیک به 50 سال می‏گذرد و انتقال به یک مدل و چرخه 
جدید، اجتناب‏ناپذیر است. درست همانطور که بحران 
اقتصادی در نیمه دوم دهه 1970 به اوج خود رســید و 
نبردها از راه رسیدند، همین موضوع در حال حاضر در 
دهه 2020 شکل می‏گیرد و تا انتخابات 2028 شدیدتر 
خواهد شد. ترتیب کامل نبردها هنوز مشخص نیست. 
البته بحران اقتصادی ناشی از ایجاد پول اضافی توسط 
دولت و تورم ناشی از آن کاملًا بدیهی است. با این حال، 
این بحــران مانند دوران کارتر، پایدار نیســت. علاوه بر 
این همه اینها، بدیهی سرســام‏آور دانشجویان است که 
بارش بر دوش دانشــگاه‏ها اســت و موجب خواهد شد 
دانشگاه‏ها پروژه‏هایی را دنبال کنند که مأموریت اصلی 
آنهــا را تضعیف می‏کند و تنش نــژادی را دامن می‏زند. 
صرف‏نظر از اینکه چه کســی به‏عنــوان رئیس‏جمهور 
انتخاب می‏شــود، خشم و ترس در افکار عمومی وجود 
خواهــد داشــت. همانطور کــه در ســال 1980 وجود 
داشت و رای‏دهندگان هنرپیشه‏ای را انتخاب کردند که 
دشمنانش معتقد بودند یک ابله است. اما در حقیقت، 
رئیس‏جمهور تنها ریاست می‏کند. او حکومت نمی‏کند. 
واقعیت اســت کــه رؤســای‏جمهور را مجبور بــه اقدام 
می‏کند. رئیس‏جمهور جدید فشــار را احساس کرده و 
واکنش نشان خواهد داد. مهم این است که روی شخص 
رئیس‏جمهور تمرکز نکنیم، بلکه بر درک مشکل تمرکز 
کنیم. درحالی‏که ما به دنبال رهبری مناســب هستیم 
باید گفــت که هیچ‏یک از نامزدهای ریاســت‏جمهوری 
نمی‏تواننــد اوضــاع را آرام کنند. من قبــاً در مورد این 

صحبت کرده‏ام، اما اکنون به بحران نزدیک می‏شویم.
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روایتــی قدیمی درباره هنری‏کیســینجر، مشــاور امنیت 
ملی و وزیر امور خارجه ســابق ایالات متحده وجود دارد؛ 
کیســینجر زمانی که می‏خواســت مســئله‏ای مهــم را با 
کشــورهای اروپایی هماهنگ کند، همیشــه این گلایه را 
داشــت که »اگر مــن بخواهم با اروپا صحبــت کنم باید با 
چه کســی تماس بگیرم؟«. ســال‏ها پــس از دوره حضور 
کیســینجر در دولت ایالات متحده، این سوال مقام‏های 
آمریکایی پاســخ روشنی داشــت؛ در طول دهه ۸۰ و ۹۰ 
میــادی، هلموت کهل، صدراعظم وقــت آلمان و پس از 
او در فاصله ســال‏های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۱ آنگلا مرکل پاسخ 
صحیح به این پرســش بزرگ بود. در ایــن دوره‏ها، آلمان 
بزرگ و ثروتمند نقش مهمی در رهبری سیاسی و اقتصادی 
اروپا برعهده داشــت و هیچ تصمیم مهمی در اروپا اتخاذ 
نمی‏شد مگر اینکه آقا یا خانم صدراعظم با آن موافق باشد. 

این وضعیت امروز تغییر کرده است.
درســت در دوره‏ای که اروپایی‏ها با چالش‏های مهم و 
سرنوشت‏سازی دست‏وپنجه نرم می‏کنند، اوضاع داخلی 
در آلمــان به‏گونه‏ای اســت که اولاف شــولتز، صدراعظم 
آلمــان نمی‏توانــد نقــش محــوری لازم را در تحــولات و 
تصمیم‏گیری‏های اروپایی ایفــا کند. در آلمان محبوبیت 
احزاب راست افراطی با شعارهایی نظیر خروج از اتحادیه 
اروپا افزایش یافته اســت. حزب سوسیال‏دموکرات، حزب 
متبوع شولتز در جایگاه سومین حزب پرطرفدار آلمان قرار 
گرفته و وقت زیادی از صدراعظم آلمان مشغول تلاش برای 
حفظ ائتلاف ۳ گانه‏ای می‏شود که دولت این کشور را سر 
پا نگه داشته و مشــکلات اقتصادی زیادی دامن آلمان را 

گرفته است.
اهمیت این وضعیت پرآشوب تنها برای آلمان و آلمانی‏ها 
نیســت. اروپا در ســخت‏ترین روزهای خود طی دهه‏های 
اخیر بدون یک رهبر واقعی باقی مانده و این در شــرایطی 
اســت که اروپایی‏هــا باید بــرای تصمیم‏گیــری پیرامون 
موضوعاتــی چون تأمین مالی و نظامی اوکراین، مســائل 
مهاجرتی و آماده شدن برای قدرت گرفتن احتمالی دونالد 
ترامپ، رهبری فعال داشته باشد. در چنین وضعیت‏هایی، 
کهل و مرکل خیلی زود متوجه وخامت اوضاع می‏شــدند 
و بــرای حل مســئله پایتخت بــه پایتخت ســفر و مذاکره 
می‏کردند تا بتوانند اجماعی نســبی در میان کشورهای 
اروپایی ایجاد کنند. برخلاف آن‏ها، اولاف شــولتز چنین 
ویژگی مهمی را دارا نیست و هرچند تمام تلاش خود را در 
موضوعات اساسی به کار می‏بندد اما نمی‏تواند برای دیگر 

کشورهای اروپایی چهره‏ای الهام‏بخش باشد.
واضح است که این مشکل صرفاً مشکل شولتز نیست. 
در فرانســه نیز امانوئل مکرون، رئیس‏جمهور این کشور با 
بحران محبوبیت مواجه است و تلاش‏هایش برای پیشبرد 
لوایح و اهدافش در پارلمان با بن‏بست روبه‏رو شده است. 
او که در ماه‏های گذشــته نخســت‏وزیر را تغییر داد، هنوز 
تــاش دارد خود را در قامت رهبری جوان و باانگیزه برای 
اروپا نشان دهد اما برخلاف گذشته که به‏عنوان چهره‏ای 
اصلاح‏گــر در اروپا شــناخته می‏شــد، حــالا ایده‏هایش 

حامیان زیادی ندارد.
همزمــان با این خــأ رهبری، اختلافــات میان برلین 
و پاریــس نیــز باعــث شــده وضعیــت پیچیده‏تر شــود. 
اکونومیســت در این باره می‏نویســد: »شولتز و مکرون به 
روایت برخی منابع آگاه روابط خوبی ندارند. بخشی از این 
مسئله به شخصیت متفاوت دو رهبر باز می‏گردد. مکرون 
طرفدار ایده افزایش بودجه نظامــی در اروپا، تلاش برای 
کاهش وابستگی به ناتو و ایالات متحده در حوزه امنیت و 
پررنگ‏تر شدن نقش‏ دولت‏های اروپایی در کنترل وضعیت 
اقتصادی اســت اما شــولتز بــا هیچ‏کدام از ایــن ایده‏ها 
موافقتی ندارد. اگر اراده‏ای برای همکاری وجود داشــته 
باشد، تفاوت دیدگاه‏ها می‏توانند سازنده باشند اما چنین 

اراده‏ای هم وجود ندارد.«
با وجود جمهوری‏خواهــان در کنگره آمریکا حتی اگر 
جو بایدن هم در انتخابات ریاست‏جمهوری نوامبر ۲۰۲۴ 
پیروز شــود، ایالات متحده نشــان داده است که در حال 
بازنگری در نقش خود به‏عنوان منبع اصلی تأمین امنیت 
در اروپا است و این اهمیت رهبری صحیح برای اروپا در این 

خبرنگار گروه بین‌الملل
محمدحسین لطف‏الهی

می‏تواند خطرات بزرگتری را در آینده پیش روی آلمان قرار 
دهد.

آلمان راه خود را گم کرد �
با خداحافظی آنگلا مرکل از قدرت، بحث بر سر میراث 
او شروع شد. برخی به ستایش از او می‏پرداختند و برخی 
دیگــر انتقاداتی را علیه کارنامه مرکل مطرح می‏کردند. با 
آغــاز جنگ اوکراین در فوریــه ۲۰۲۲، این بحث هم تحت 
تأثیر قرار گرفت. برخی تحلیلگران اروپایی سیاســت‏های 
مرکل طی ۱۶ ســال صدراعظمی آلمــان را عامل اصلی 
وضعیت کنونــی اروپا و خــود آلمان می‏دانند. ســیمون 
تیسدال در روزنامه گاردین نوشته است: »صنایع آلمانی به 
واردات نفت و گاز ارزان از روسیه عادت کرده بودند و مرکل 
هم به سختی کوشــیده بود که روبه‏روی ولادیمیر پوتین، 

رئیس‏جمهور روسیه قرار نگیرد.«
از نــگاه منتقدان مــرکل، واکنش ضعیف کشــورهای 
اروپایی به اشــغال شــبه‏جزیره کریمه از ســوی روســیه و 
مذاکرات ناموفق ســال‏های ۲۰۱۵ تــا ۲۰۲۱ برای حل و 
فصل مسئله اوکراین، یکی از اصلی‏ترین دلایل آغاز جنگ 
در فوریه ۲۰۲۲ بود و سرنوشت اروپا را تحت تأثیر قرار داد.

مســئله اوکراین؛ آلمان باز هم عقب‏نشینی  �
می‏کند؟

اواخر ســال ۲۰۲۲ میلادی، بریتانیا اعلام کرد حاضر 
اســت برای کمک به اوکراین تعدادی تانک چلنجر به این 
کشــور ارســال کند. در آن زمان، اوکراینی‏ها خود را برای 
ضدحمله‏ای قریب‏الوقوع آماده می‏کردند و اصرار داشتند 
که برای دســتیابی به هدف نیاز دارند که تانک، جنگنده 
و موشــک به تعداد کافی در اختیار آن‏ها قرار داده شــود. 
از نگاه برخی رهبران غربی، ارســال تسلیحات تهاجمی 
برای اوکراین اقدامی بســیار تحریک‏آمیز برای روســیه به 
شــمار می‏رفت و می‏توانست تبعات بســیار سختی برای 
اروپا داشته باشد. با توجه به اینکه آلمان یکی از بزرگترین 
تولیدکنندگان تانــک در اروپا به شــمار می‏رفت و یکی از 
بهترین تانک‏های دنیا، یعنی لئوپارد ۲ توســط این کشور 
تولید می‏شــد، کی‏یف از برلین خواســته بود که تعدادی 
تانک برای اوکراین ارســال کند و به کشورهای دارنده این 
تانک آلمانی اجازه دهد تا این تانک‏ها را در اختیار اوکراین 
قرار دهند. ارزیابی دولت اولاف شــولتز این بود که چنین 
اقدامی باعث خواهد شد آلمان به صورت ناخواسته به یک 
طرف جنگ تبدیل شــود و مستقیماً روبه‏روی روسیه قرار 
بگیــرد و از همین رو آلمان حاضــر نبود چنین گام بزرگی 
را بــردارد. با این حال اصرار زیاد اوکراین و فشــار بازیگران 
اروپایی دیگر از جمله بریتانیا و لهستان باعث شد آلمانی‏ها 
یک گام بــه عقب بروند و اعلام کنند تنها زمانی حاضر به 
ارسال تانک برای اوکراین هستند که ایالات متحده حاضر 

شود تعدادی تانک آبرامز ۲ را برای اوکراین ارسال کند.
هرچند کــه ایالات متحــده به نظر می‏رســید چنین 
تصمیمــی را به ســرعت اتخاذ نکند امــا در پی مذاکراتی 
فشرده با طرف اوکراینی، واشنگتن قانع شد که حدود ۳۰ 
دستگاه تانک آبرامز ۲ را برای این کشور ارسال کند و پس 
از این بود که آلمان قانع شــد از موضع اولیه خود به کلی 
عقب بکشد و اجازه دهد تانک‏های لئوپارد۲ برای اوکراین 

ارسال شود.
حالا این روزها چالشــی جدید میان متحدان اروپایی 
اوکراین به وجود آمده است که ریشه آن به پیشنهاد مکرون 

برای کمک به اوکراین بازمی‏گردد.
رئیس‏جمهور فرانســه در کنفرانســی که در پاریس با 
موضــوع اوکراین برگزار می‏شــد، گفت که »هــرکاری که 
لازم اســت« باید برای جلوگیری از پیروزی روســیه انجام 
شــود و شکست دادن روسیه برای امنیت و ثبات اروپا یک 
ضرورت اســت. او اضافه کرد، کشــورهای اروپایی بر سر 
اینکه نیروهای زمینی خود را برای کمک به اوکراین ارسال 
کنند، »اجماعی ندارند« اما همزمان گفت در شرایط سیال 
نظیر این، نباید »هیچ گزینه‏ای کنار گذاشــته شــود.« او 
تأکید کرد: »ما باید هر کاری را که می‏توانیم انجام دهیم تا 

اطمینان یابیم روسیه پیروز جنگ نخواهد بود.«
صدراعظم و وزیر دفاع آلمان خیلی زود به این مســئله 
واکنش نشان دادند و اولاف شولتز گفت، چنین مسئله‏ای 
مــورد بحث قرار نگرفته اســت. واکنش وزیــر دفاع آلمان 
بسیار تندتر بود. بوریس پیستوریوس در کنفرانس خبری 
با همتای اتریشــی خود اعلام کرد: »حضور ســربازان در 

زمان را بیشتر می‏کند.
سال ۲۰۲۲، کریستین لمبرت، وزیر دفاع وقت آلمان 
در نشست شــورای روابط خارجی درباره نقش این کشور 
در اروپــا گفــت: »آلمان بایــد بخواهد که بــه یک قدرت 
هدایتگر در اروپا تبدیل شود.« به گفته او، »آلمانی‏ها حتی 
اگر نخواهند، به صورت دوفاکتــو رهبری اروپا را بر عهده 

دارند«.

چالش اقتصاد �
بــه باور بســیاری از تحلیلگران، در صورتــی که آلمان 
بتواند بر چالش‏های داخلی فائق آید، می‏تواند در اروپا نیز 
نقش مؤثرتری ایفا کند. موضوع اقتصاد یکی از مهم‏ترین 
چالش‏های دولت ائتلافی آلمان اســت. برخی رسانه‏ها و 
کارشناســان، از اصطلاح »مرد بیمار اروپا« برای توصیف 

وضعیت اقتصادی آلمان استفاده می‏کنند.
مقام‏های ارشــد آلمانی معتقد نیستند وضعیت تا این 
اندازه در اقتصاد آلمان وخیم اســت اما تأیید می‏کنند که 

مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد.
یواخیم ناگل، رئیس بانک مرکزی آلمان در گفت‏وگویی 
با شــبکه خبــری CNBC در این باره گفــت: »آلمان مرد 
بیمار اروپا نیســت. هرچند رشد اقتصادی قابل‏قبولی در 
سال ۲۰۲۳ نداشتیم. وضعیت امروز ما به‏گونه‏ای نیست 
که بخواهیم آن را بــا زمانی که به اقتصاد آلمان مرد بیمار 

اروپا می‏گفتند، مقایسه کنیم.«
این اصطلاح اولین بار ســال ۱۹۹۸ زمانی که اقتصاد 
آلمان با تبعات یکی شــدن دو کشور آلمان غربی و آلمان 

شرقی دست و پنجه نرم می‏کرد، مطرح شده بود.
ســپتامبر ۲۰۲۳، کمیسیون اروپا اعلام کرد که به نظر 
می‏رســد رشــد اقتصادی آلمــان در پایان ســال میلادی 
0/4درصد باشــد که نســبت به پیش‏بینی‏هــا در ابتدای 
سال حدود 0/6درصد کمتر است. این مسئله باعث شد 
پیش‏بینی‏ها از رشــد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۴ هم 
تحت تأثیر قرار بگیرد و از 1/4 درصد به 1/1 درصد کاهش 

پیدا کند. 
تورم هم یکی دیگر از چالش‏های اقتصاد آلمان بوده و 
نارضایتی‏های زیادی در این کشــور به وجود آورده است. 
مردم آلمان برای ســال‏های طولانی تــورم کمی را تجربه 
کــرده بودند. پس از حمله نظامی روســیه بــه اوکراین در 
فوریه ۲۰۲۲ وضعیت به ناگهان تغییر کرد و در پی کاهش 
منابع انرژی قیمت‏ها در همه حوزه‏ها به یک باره افزایش 
یافت. تبعات اقتصادی این جنگ هنوز هم اقتصاد آلمان 
را که تلاش داشــت از رکود دوره شیوع بیماری کووید ۱۹ 
خــود را خلاص کنــد، تحت تأثیر قرار داده اســت. آمارها 
نشــان می‏دهــد اقتصاد آلمــان در دســامبر ۲۰۲۳ تورم 
3/9درصدی و در نوامبر تورم 3/7درصدی را تجربه کرده 
بود. با این حال نشانه‏هایی از بهبود وضعیت تورم در آلمان 
دیده می‏شــود. تورم در ماه ژانویــه ۲۰۲۴ به 2/9 درصد 
و در فوریه به 2/7 درصد رســید که از زمان شــروع جنگ 

پایین‏ترین نرخ تورم اعلام‏شده در آلمان است.
یواخیم ناگل، رئیس بانک مرکزی آلمان می‏گوید، این 
کشور مســیر درســتی را برای کنترل تورم طی می‏کند و 

می‏تواند به وضعیت خوبی بازگردد.

خیزش راست افراطی �
یکی دیگــر از چالش‏های آلمــان در داخل که ممکن 
است به چالش اصلی این کشور در آینده تبدیل شود، رشد 
جریان‏های راست افراطی است. حزب آلترناتیو برای آلمان 
که در انتخابات سال ۲۰۱۳ میلادی حتی یک کرسی هم 
در پارلمان کسب نکرده بود، محبوبیت خود را رو به افزایش 
می‏بیند. این حزب در فاصله ســال‏های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ 
موفق شــد ۱۳ درصد از کرســی‏های پارلمان را از آنِ خود 
کند و از سال ۲۰۲۱ به این سو نیز نزدیک به ۱۱ درصد از 

کرسی‏ها را در اختیار دارد.
نظرســنجی اخیر پولیتیکو نشــان می‏دهــد در حال 
حاضر حزب آلترناتیــو برای آلمــان )AFD( با محبوبیت 
۱۹درصدی، دومین حزب پرطرفدار در آلمان به حســاب 
می‏آید و در صورت عدم تغییر وضعیت تا انتخابات پارلمانی 
بعدی بــه دومین حــزب بــزرگ در پارلمان بــدل خواهد 
شــد. هرچند با توجه به ســاختار چندحزبــی و مواضع 
دموکرات‏مسیحی‏ها و سوسیال‏دموکرات‏ها احتمال اینکه 
سیاســت‏های افراطی این حزب بتواند جــای خود را در 
دولت آلمان در کوتاه‏مدت باز کند، کم است، اما این روند 
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